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اقتصاد
یادداشت

 واکاوی دلایل بی‌مهری 

ETF به صندوق سرمایه‌گذاری

درحالی که مهلت، پذیره‌نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس 

یا همان ETF دولتی با نماد دارا یکم، در روز اول خردادماه پایان یافت که 

براساس اعلام وزرات امور اقتصاد و دارایی، بیش از سه میلیون و 400هزار 

نفر به ارزش 5 هزار و 886 میلیارد تومان در پذیره‌نویسی صندوق‌های 

سرمایه‌گذاری ETF مشارکت کردند. براساس شواهد تنها 40 درصد 

از واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق پذیره‌نویسی شد و بزرگ‌ترین 

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه چه از نظر ارزش و چه از 

نظر تعداد سهامداران تشکیل شد. اما با این وجود، مقایسه ارزش صندوق 

پذیره‌نویسی شده توسط سهامداران با ارزش کل دارایی سهام این صندوق 

که در حدود 16 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ نشان می‌دهد عموم 

افراد و سهامداران از این پذیره‌نویسی استقبال آنچنانی نکرده‌اند. با توجه به 

مبلغ پذیره‌نویسی که در طی یک ماه آینده بلوکه خواهد شد و به دلیل نقد 

شوندگی بازار سرمایه و روند صعودی و روبه رشد این بازار، افراد تمایل بیشتری 

به سرمایه‌گذاری در بورس را دارند تا خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذار 

ETF. به‌نظر می‌رسد تبلیغات وسیع دولت هم نتوانسته به ابهامات زیاد این 

پذیره‌نویسی، پاسخی شفاف بدهد. به گفته‌ کارشناسان بازار سرمایه، اگر 

دولت به صورت مستقیم اقدام به عرضه سهام خود در بازار سرمایه می‌کرد؛ 

هم مورد استقبال بیشتری قرار می‌گرفت و هم بخشی از تقاضای بازار مرتفع 

می‌شد. همچنین با توجه به ملاک قیمت‌گذاری هر واحد از صندوق‌های 

سرمایه‌گذاری ETF که میانگین قیمت 30 روز گذشته با درنظر گرفتن20 

درصد تخفیف بوده است این نکته نیز حائز اهمیت بوده که از زمان اعلام 

تصمیم دولت تا فروش سهام در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ETF، قیمت 

سهام مذکور در بورس افزایش داشته است که یعنی عملا دولت آنها را با 

قیمت‌گران‌تری به مردم خواهد فروخت. 

 ابهام‌های شفاف نشده

برای اجرایی شدن اولین صندوق سرمایه‌گذاری ETF، در ابتدا لازم است 

ابهامات به‌ویژه در مورد نحوه انجام بازارگردانی رفع شود. درحالی که 

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ETF در حجم وسیعی درحال انجام 

است همچنان برای سرمایه‌گذاران جزئیات نحوه‌ بازارگردانی با سوالات 

بسیاری همراه است. در صورت اتخاذ رفتار اشتباه از سوی بازارگردان یا 

محدودیت در سقف تعهد روزانه بازارگردانی پس از گشایش نماد دارا یکم در 

بازار سرمایه و عدم‌حمایت بازارگردان، حجم عرضه و فروش می‌تواند، افزایش 

یابد و نهایتا صف فروش‌های متوالی سرمایه‌گذاران را با زیان مواجه سازد. از 

طرفی همچنان بحث مدیریت این صندوق‌ها چالش جدی به‌شمار می‌رود 

و هنوز نهاد مشخصی برای این امر معرفی نشده است؛ حفظ صندلی‌های 

مدیریتی برای دولت به بزرگ‌ترین چالش و مهم‌ترین انتقاد به دولت در مورد 

نحوه‌ پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ETF تبدیل‌شده و کارشناسان 

پیامدهای فاجعه‌بار مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی را بارها یادآوری 

کرده‌اند. بنابراین از شواهد این‌طور برداشت می‌شود که افراد با توجه به 

ابهامات یادشده تمایلی به پذیره‌نویسی نداشته و ترجیح می‌دهند؛ خود به 

مدیریت سرمایه خود مشغول شوند. 

 مساله مهم؛ عدم نقد شوندگی

درحالی که در ابتدا قرار بود تا دو ماه سهامداران، حق هیچ‌گونه معامله روی 

واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری ETF را نداشته باشند؛ با تصمیم شورای 

عالی بورس این زمان به یک ماه کاهش پیدا کرد. مساله بلوکه شدن سرمایه 

برای مدت زمان یک ماه پس از اتمام پذیره‌نویسی، اساسی‌ترین عاملی است 

که از جذابیت صندوق سرمایه‌گذاری ETF، می‌کاهد؛ با توجه به روند روبه 

رشدی که در بازار سرمایه شاهد آن هستیم، افراد به اصطلاح نقد را رها 

نمی‌کنند که نسیه را بچسبند. این محدودیت یک ماهه برای فروش در کنار 

سودآوری بازار سرمایه و وضعیت ناپایدار متغیرهای اقتصادی بهترین دلیل 

برای عدم استقبال برای صندوق سرمایه‌گذاری ETF است. همچنین پس 

از یک ماه چه سرنوشتی در انتظار صندوق سرمایه‌گذاری ETF باید باشد نیز 

در هاله‌ای از ابهام است؛ دولت برای پاسخگویی به این وضعیت نا اطمینانی 

نسبت به آینده اقدام به‌وضع تخفیف 20 درصدی کرد، اما به‌گفته کارشناسان 

این تخفیف هم در ایجاد جذابیت برای این صندوق‌ها بی‌تاثیر بوده و افراد 

همچنان به دلیل نقد شوندگی قابل‌قبول بورس تمایل به سرمایه‌گذاری در 

بازار بورس را دارند. همچنین پذیره‌نویسی این‌گونه صندوق‌ها با کد ملی از 

طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد که نبود یک سامانه‌ متمرکز نیز از دیگر دلایل 

عدم توجه به خرید واحد این صندوق‌هاست. 

 بی‌اطلاعی افراد

پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در تاریخ 53 ساله‌ بورس 

ایران یک اقدام جدید و به‌نوعی یک نوآوری محسوب می‌شود که موجب 

گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و ورود افراد جدید به بازار سرمایه می‌شود و 

به‌نظر می‌رسد این بازار طی چند سال آینده به شاخصه‌ زندگی عموم مردم 

تبدیل و جایگاه ویژه‌ای نزد آنان پیدا کند؛ اما به دلیل تبلیغات نامناسب، در 

این مدت شرایط لازم برای شناخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF برای 

عموم افراد ایجاد نشده و تنها افرادی که حداقل اطلاعات بورسی دارند درباره 

چون‌وچرایی این صندوق‌ها پرس‌وجو می‌کنند که این امر نشانه‌ای برای 

عدم شناخت صحیح ماهیت این صندوق‌ها برای عموم افراد است. در کنار 

ابهامات گفته‌شده نیز، مزایا و معایب این طرح همچنان برای سرمایه‌گذاران 

مبهم باقی‌مانده است. از شواهد این‌طور برداشت می‌شود که اگر دولت 

باقی‌مانده سهام خود در گروه بانکی و بیمه را مستقیما و به‌صورت عرضه 

اولیه در بازار عرضه می‌کرد؛ افراد با توجه به سابقه‌ خرید عرض اولیه‌های 

قبلی استقبال بیشتری از سهم‌های دولت می‌کردند. درحال حاضر بسیاری 

از کارشناسان امید دارند که دولت در عرضه‌ صندوق‌های پالایشی و فلزات 

و گروه خودرو بهتر از عرضه صندوق دارا یکم عمل کند تا سرمایه‌گذاران نیز 

به خرید واحدهای صندوق‌های بعدی رغبت بیشتری کنند. 

 »فرهیختگان« گزارش فشرده‌ای را از نتایج 6 برنامه توسعه پس از انقلاب منتشر می‌کند

راهنمای برنامه‌های توسعه برای مجلس یازدهم

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مرتضی عبدالحسینی
روزنامه نگار

حسین جعفری
پژوهشگر بازار سرمایه 

چشم‌انداز توسعه در 6 برنامه بعد از انقلاب اسلامی 

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اقتصاد کشور دستخوش تحولات و نوسانات شدیدي قرار گرفت 

که ازجمله می‌توان به: 1-‌‌ دولتی کردن گسترده عرصه‌هاي اقتصادي در دوره پس از انقلاب، 2- 

نارضایتی اغلب کشورهای غربی و کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی و روشن کردن آتش جنگ 

تحمیلی هشت ساله، 3- فرار سرمایه‌هاي خصوصی، 4- مهاجرت بخشی از نیروهای انسانی و 

5- تحریم‌هاي اقتصادي علیه ایران نام برد. این همه موجب شد تا اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود 

فرایند توسعه کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود و همچنان نفت و درآمدهای آن نقش موثری در 

اقتصاد ایران بازی کند. به‌طورکلی بررسی دهه 1367-1358 حکایت از آن دارد که اوضاع کشور 

به‌لحاظ رکود و رونق اقتصادي در طول جنگ یکسان نبوده و می‌توان شاخص‌هاي اقتصادي و 

توسعه‌اي ایران در دهه جنگ را در سه دوره متفاوت رکود و رونق بررسی کرد: 

دوره اول یعنی رکودي که از سال 1356 شروع شده بود، با آغاز جنگ عمیق‌تر شد و به‌رغم قیمت 

بالاي نفت در بازارهاي جهانی، این رکود تا سال 1360 بر اقتصاد ایران حاکم بود. دوره دوم، از 

سال 1361 تا سال 1364، است که دوره رونق اقتصادي بوده است و به‌رغم کاهش قیمت نفت 

در بازارهاي جهانی نسبت به دوره اول، به‌دلیل افزایش صادرات نفت و کسب درآمدهاي بالاي 

نفتی و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادي و سیاست‌هاي مناسب اقتصادي اتفاق افتاده بود. در 

این دوره مولفه‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و تشکیل سرمایه 

ناخالص با روند افزایشی روبه‌رو بود و حجم نقدینگی و تورم نیز مسیر کاهشی را طی کرد. دوره سوم 

که از سال 1365 تا پایان جنگ یعنی سال 1367 را شامل می‌شد با رکود اقتصادي همراه بود. 

رکود در دوره سوم که تحت تاثیر شوک‌های نفتی سال 1365 بود، عمیق‌تر از اویل انقلاب به‌نظر 

می‌رسید. علائم بسیار نگران‌کننده اقتصادي، افزایش مشکلات اجتماعی، کاهش شدید قیمت 

نفت و درآمدهاي نفتی، میسر نبودن امکان بهره‌برداري از ظرفیت تولید و صادرات نفت، فشارهاي 

شدید بین‌المللی، تشدید نبردها و جنگ نفتکش‌ها و... از مشخصه‌هاي دیگر این دوره است؛ 

به‌طوري‌که سال 1367 از بعد اقتصادي نامطلوب‌ترین سال در دوره جنگ تحمیلی بوده است. 

روي هم رفته، وجود جنگ تحمیلی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاي اقتصادي 

کشور در سال‌هاي 59 تا 67 دانست که مجال برنامه‌ریزي را کاهش داد و بخشی عمده‌ای از 

ذخایر سرمایه‌اي از دست رفت. درنهایت برنامه اول توسعه با پایان جنگ تحمیلی و با ضرورت 

بازسازی اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد. برنامه اول توسعه )‌1372-1368( که با فقدان 

اطلاعات و آمار کافی تهیه شده بود، برنامه‌ای به‌منظور حرکت به طرف اقتصاد کمتر دولتی بود 

که بر اهداف؛ ایجاد رشد اقتصادی، مهار تورم، تامین نیازهای اساسی آحاد مردم و بازسازی 

مراکز تولیدی تاکید داشت. برنامه دوم توسعه با توجه به اهدافی چون تثبیت دستاوردهاي 

برنامه اول، ایجاد ثبات در روندهاي اقتصادي، آزادسازي، خصوصی‌سازي و سیاست‌هاي 

تعدیل ساختاري در سال 1374 با اعتبار عمرانی معادل 10 هزار و 503 میلیارد تومان شروع 

و تا پایان سال 1378 ادامه یافت. این برنامه از رشد جهشی 12/8 برابری نسبت به برنامه اول، 

برخوردار بود. در ادامه برنامه سوم توسعه به انگیزه انجام »اصلاحات ساختاري« برای سال‌های 

1379 تا 1383 تدوین شد. این برنامه با هدف نهادسازي و اصلاح ساختارهاي اجرایی کشور 

و توسعه اقتصاد رقابتی از طریق آزادسازي نظام اقتصادي، شکل‌گیري نظام تأمین اجتماعی، 

لغو انحصارات براي مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدي‌گري دولت طراحی و به اجرا 

درآمد. مکمل برنامه سوم، برنامه چهارم توسعه بود که در برخی موارد عینا با تکرارهایی نیز 

همراه بود، در قانون برنامه چهارم توسعه که شروع آن با ابلاغ سند چشم‌انداز 1404 همزمان 

بود بر رشد پایدار اقتصادي در تعامل با پویایی‌هاي اقتصاد جهانی و منطقه‌اي، امنیت انسانی 

و عدالت‌اجتماعی به‌عنوان ضرورت‌هایی تاکید شده بود. پنجمین برنامه توسعه اقتصادی 

)1394-1390( هرچند مشمول اهدافی چون رشد اقتصادي پایدار و عدالت‌محور، اجراي 

سیاست‌هاي کلی اصل 44 )خصوصی‌سازی(، تحکیم امنیت ملی و توسعه روابط خارجی و 

آمایش سرزمینی بود، اما در کنار دیدگاه‌های انتقادی که به آن وجود داشت، تحت تاثیر چالش 

جدی به نام تحریم هسته‌ای نیز بود. 

اما آخرین برنامه توسعه یا برنامه ششم در سال 96 و با توجه به‌دلایل بحران‌های اخیر اقتصادی 

ایران در راستاي ثبات اقتصاد کلان از طریق اصلاح نظام مالی و بیمه‌اي، اصلاح نظام ارزي و 

تجاري و تعامل دولت و نهاد بازار، تقویت قابلیت‌ها و زیرساخت‌هاي اجتماعی از طریق ارتقاي 

سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعی، ایجاد شفافیت و جلوگیري از فساد و برابري 

فرصت‌ها طراحی شد و هم‌اکنون سال آخر اجرای آن است.

 به‌طورکلی هرچند هدف اصلی همه برنامه‌های اجرا شده و درحال اجرا توسعه اقتصادی و گذار 

مطلوب اقتصادی بوده است، اما برحسب شرایط هر دوره، تعارض‌های گفتمانی، چندگانگی در 

اهداف، فقدان نظریه و استراتژی نامشخص و عدم‌انسجام در عملکرد شاخص‌ها به‌عنوان یکی 

از مشخصه‌های اصلی برنامه‌های توسعه، آنها را به پیکره‌هایی تبدیل کرده که همسازی اندکی 

با یکدیگر دارند و گاهی حتی مفهوم توسعه و ضرورت برنامه‌های توسعه را در معرض تفسیرهای 

متعدد قرار می‌دهند.

ارزیابی نهایی؛ امیدوار به روند توسعه 

همان‌طور که در قســـمت اول عنوان شد، عدم تحقق اهداف و چندگانگی آنها 

اصلی‌ترین دلیل نرســـیدن برنامه‌های توسعه به مقصد خود بوده است و بخش 

دوم نیز نشان داد که اگرچه عملکرد توسعه کشور در چهار دهه اخیر در تطبیق 

با شـــاخص‌های اقتصادی با وضع مطلوب و هدف‌گذاری برنامه‌ها فاصله دارد، 

اما عملکرد توســـعه کشور در تطبیق با شاخص‌های اجتماعی، علمی و فناوری 

و زیرســـاختی بسیار ارزشمند است و روندی مثبت را نشان می‌دهد، اما باوجود 

این تفاوت‌ها سوال این است که آیا می‌توان از بهبود برنامه‌های توسعه و اجرای 

آن صحبتـــی کرد؟ لازم به ذکر اســـت به‌رغم فاصله بین برخی هدف‌گذاری‌ها با 

وضعیت کنونی شاخص‌ها به‌خصوص شاخص‌های اقتصادی مشاهده می‌شود 

که این نقطه‌ضعف، عملکرد شـــاخص‌های علم- فناوری، دسترسی و زیرساختی 

را در جامعه پس از انقلاب دچار خدشـــه نکرده، امـــا در ترکیب با اثرات بیرونی 

برنامه‌ریزی‌نشده مانند تحریم‌ها، رکود اقتصادی جهانی، بحران مالی، جنگ و 

مهاجرت اثرات خود را بر عملکرد شـــاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، 

تورم، اشـــتغال، فقر و... وارد کرده است. واضح است که با برنامه‌ریزی مبتنی‌بر 

نظریه، مدل و استراتژی منسجم توسعه، می‌توان روند شاخص‌ها را بهبود بخشید 

و از میزان تاثیر متغیرهای بیرونی و برنامه‌ریزی‌نشده کاست، بنابراین گرچه روند 

برخی شاخص‌های توســـعه و عمدتا در حوزه اقتصادی رضایت‌بخش نبوده و از 

چشم‌انداز برنامه‌های توسعه فاصله دارد، اما با تحولات اخیر جهانی و خدشه‌دار 

شـــدن تمرکزگرایی جهانی در قدرت، امنیت، اقتصاد و... به‌نظر می‌رسد اگر در 

طراحی و اجرای برنامه هفتم توســـعه با بهره‌گیری از تجارب 6 برنامه اجراشـــده 

)برنامه ششـــم درحال اجرا( یک برنامه‌ریزی مبتنی‌بر نظریه، مدل و اســـتراتژی 

منســـجم از ابتدای برنامه درپیش گرفته شـــود، به‌رغم اثرات بیرونی و خارج از 

کنترل در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، این برنامه قادر خواهد بود تا حد 

زیادی روند شاخص‌ها را به‌سمت وضعیت مطلوب هدایت کند. 

کارنامه 6 برنامه، امیدوارکننده اما ناکافی 

پس از ترسیم مختصر چشم‌انداز 6 برنامه اجرا شده و درحال اجرای کشور، در اینجا نگاهی بر عملکرد یا کارنامه این برنامه‌ها در 40 سال اخیر داریم. بررسی‌ها 

نشان می‌دهد در میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان و شاخص‌های اجتماعی، علمی، دسترسی و زیر ساختی، از میان ده‌ها شاخص، به‌نظر می‌رسد 

هشت شاخص زیر از اهمیت دوچندانی برخوردارند. این شاخص‌ها عبارتند از: 1- رشد اقتصادی، 2- تورم، 3- اشتغال، 4- ضریب جینی، 5- شاخص توسعه 

انسانی، 6- شاخص‌های سنجش وضعیت علم و فناوری، 7- زیرشاخه مسکن و 8- حمل و نقل. 

رشد اقتصادی رشد اقتصادي ایران در دهه‌هاي بعد از انقلاب اسلامی در بیشتر برنامه‌هاي توسعه، از هدف‌گذاري آن پایین‌تر بوده است، هرچند رشد اقتصادي 

تقریباً ‌4درصدي در دوره برنامه‌هاي پس از جنگ تا پایان برنامه پنجم )1395-1368( قابل توجه است؛ اما به‌دلیل وابستگی به منابع نفتی، تنوع زیادي در 

بخش‌هاي اقتصادي ایجاد نکرده است. از طرفی متوسط رشد اقتصادي ایران در دوره 1384 تا 1390 حدود 7/3 درصد بوده که با شروع تحریم‌ها در سال‌هاي 

2012 و 2013، به حدود 1/8درصد رسید. همچنین با اینکه، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 2020 در بین کشورهاي صادرکننده 

نفت در منطقه، میانگین رشد اقتصادي بیشتري دارد؛ اما هنوز رشد اقتصادي ایران در سال 2019، پایین‌تر از کشورهاي رقیب منطقه‌اي در چشم‌اندازی 

مانند ترکیه و ازبکستان بوده که دشواري‌هاي مسیر را نشان می‌دهد. 

اشتغال اشتغال یکی دیگر از پایه‌هاي بنیادین اقتصاد است که ایران در دو دهه اخیر، آمار نسبتا بالایی در بیکاری را به ثبت رسانده است. بررسی تعداد بیکاران 

کشور در دوره 1398-1335 حاکی از افزایش تعداد بیکاران فراتر از رشد جمعیت است. تعداد بیکاران کشور از 159هزار نفر در سال 1335 به حدود سه 

میلیون نفر در سال 1398 فزونی یافته، یعنی طی این مدت حدود 20 برابر شده است؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی جمعیت کشور بیش از 4/3 برابر شده 

و از حدود 19 میلیون نفر به بیش از 83 میلیون نفر در سال 1398 رسیده است. 

تورم وضعیت شاخص‌هاي اقتصادي ازجمله رشد اقتصادی و بیکاری پس از درنظر گرفتن موقعیت آنها نسبت به افزایش شاخص متوسط قیمت کالاها و 

خدمات مصرفی )نرخ تورم(، معنی‌دار خواهد بود. برهمین‌اساس تغییرات نرخ تورم کشور براساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفی در یک دوره زمانی 

40 ساله نشان می‌دهد که به استثناي شوك نفتی سال 1365 که نرخ تورم را به بالاي 25درصد رساند، اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی پایین‌ترین نرخ‌های 

تورمی را تجربه کرد که در ادامه با سیاســـت‌هاي تعدیلی دهه 70 دولت ســـازندگی، این نرخ حتی به 49درصد )در ســـال 1374( نیز رسید. از طرفی پس از 

تورم 30 تا 40 درصدی در سال‌های 97 و 98، روز گذشته صندق بین‌المللی پول، تورم سال‌جاری ایران را در حدود 20 تا 30درصد پیش‌بینی کرده است. 

ضریب جینی در کنار شاخص‌های مهم اقتصادی، ضریب جینی که یک شاخص اجتماعی-اقتصادی بوده نیز بسیار بااهمیت است. بررسی روند بلندمدت 

شاخص ضریب جینی در حدود نیم‌قرن اخیر، نشان از کاهش این شاخص و بهبود وضعیت اختلاف درآمدي دارد که دستاورد مثبتی بعد از انقلاب تلقی 

می‌شود. این شاخص بعد از جنگ تحمیلی و در شرایط بازساخت اقتصادي رو به افزایش گذاشت و بعد از این دوران، نوسانات درآمدي و شاخص جینی روند با 

ثبات‌تري را طی کرد. به‌طور متوسط ضریب جینی در دهه 70 و 80 نزدیک به 40درصد و در سال‌هاي ابتدایی دهه 90 با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها 

به حدود 35درصد رسید. روند پنج‌ساله اخیر این شاخص، بیانگر شیب مثبت در منحنی تغییرات آن بوده و درصورت تداوم این روند، احتمالاً در سال 1400 

به حدود 43درصد خواهد رسید، همچنین این میزان در سال 1397 به عدد 40درصد رسید که یک رکورد در 15 سال اخیر بوده است. 

توسعه انسانی دیگر شاخص اجتماعی، شاخص توسعه انسانی بوده که به‌طور خلاصه‌ای توسعه انسانی از جهات آموزش، سلامت و... را درنظر می‌گیرد. 

روند این شاخص در ایران و در دهه‌هاي بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در سال‌هاي دهه جنگ و تمام برنامه‌هاي توسعه، روندي افزایشی داشته 

است؛ اما به‌طور مشخص در طول برنامه چهارم و پنجم و سال اول برنامه ششم این شاخص افزایش بیشتري داشته و از 615/. در سال 1385 به 798/. در 

سال‌های اخیر ارتقا یافته است. 

تولید علم در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، امروزه تولید علم است که اذهان تمام سیاستگذاران و برنامه‌ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را 

به‌خود مشغول کرده و در جاي‌جاي مستندات علمی، برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌اندازها، ارتقای تولید علم و احراز جایگاه نخست علمی هدف‌گذاري شده 

است. براساس وضعیت شاخص‌های علم سنجی، روند رشد علم در حدود چهار دهه به این شرح قابل تحلیل است؛ در دهه اول یعنی بین سال‌هاي 1378-

1368 تولیدات علمی روند تقریباً ثابتی داشته است. در دهه دوم یعنی بین سال‌هاي 1385-1379 وضعیتی مشابه دهه اول بر روند رشد علم حاکم بوده 

است و در دهه سوم یعنی از سال‌هاي 1385 به بعد، روند رشد تولیدات علمی آغاز می‌شود. در این دوره است که روند رشد تولیدات علمی در ایران افزایش 

می‌یابد. بیشترین رشد در این دوره، مربوط به سال‌هاي 1388 و 1389 است. در دهه چهارم یعنی بین سال‌هاي 1388 تا 1396 نیز روند رشدنمایی تولید 

علم ایران ادامه پیدا می‌کند و به حدود 35 هزار می‌رسد. در پایان سال 1397 سرانه تولید علم در ایران به 13درصد و سرانه تولید علم در جهان که درواقع سهم 

ایران از تولید علم جهان است، در این سال به عدد 2 نزدیک می‌شود و این به معنی آن است که 1/86درصد تولید علم جهان توسط ایران در این سال صورت 

گرفته است که شاخص خیلی خوبی محسوب می‌شود زیرا ما حدود یک درصد جمعیت دنیا را داریم، اما حدود 2درصد تولید علم دنیا را به‌خود اختصاص 

داده‌ایم که این یعنی عبور از خط فقر علمی. درواقع می‌توان گفت از سال 1388 به بعد، کشور ایران از خط فقر علمی عبور کرده و از 1/114درصد تولید علم 

دنیا در این سال به حدود 2درصد تولید علم دنیا در پایان سال 1397 رسیده است. 

شـــاخص‌های دسترســـی و زیرساختی در ادامه و با بررسی شاخص‌های دسترسی و زیرساختی که از لوازم توسعه محسوب می‌شود، نکات جالبی می‌توان 

استخراج کرد. شاخص مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بعد دسترسی و البته رفاهی کشور نشان می‌دهد که تعداد واحدهاي مسکونی در 

دسترس با توجه به نرخ جمعیت و خانوار، روندي صعودي داشته و از 5 میلیون و 305 هزار واحد در سال 1355 به حدود 23 میلیون و 245 هزار واحد در 

سال 1398 رسیده است. از طرفی طبق سرشماري‌ها، به‌تدریج شکاف بین تعداد خانوارها و دسترسی به مسکن کاهش یافته، ازجمله طبق سرشماري 1395 

کل واحدهاي مسکونی 22 میلیون و 830 هزار واحد بوده که تنها یک میلیون و 400 هزار واحد از کل خانوارهای کشور )24 میلیون و 129 هزار خانوار( 

کمتر است. ارقام بالا، دسترسی بیشتر خانوارها به مسکن را نشان می‌دهد که دستاورد قابل توجهی است؛ اما به‌رغم دسترسی تعداد زیادي از مردم به مسکن 

در دهه‌هاي اخیر، همچنان تنگناهایی نیز در این حوزه وجود دارد. در ادامه و در میان شاخص‌های زیرساختی نیز زیرشاخه حمل‌ونقل از اهیت خاصی در 

توسعه راه‌های ارتباطی و توسعه اقتصادی پایدار برخوردار بوده است. وضعیت این شاخص هرچند برحسب وسعت کشور و در مقایسه با کشورهاي رقیب در 

منطقه مانند ترکیه اندکی پایین است، اما به‌واقع پیشرفت مهمی در زمینه گسترش و یکپارچه کردن شبکه راه‌هاي کشور در چهار دهه اخیر صورت گرفته 

است. در بررسی تاریخی این مهم مشاهده می‌کنیم که با اجراي برنامه‌هاي عمرانی اول تا پنجم قبل از انقلاب در سال 1357 ، طول راه‌ها به 46هزار کیلومتر 

رسیده است؛ اما در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی طول شبکه راه‌هاي کشور در حدود 260 هزار کیلومتر افزایش یافته است. همچنین از سال 1291 تا 

سال 1357 حدود 5هزار و 654 کیلومتر خطوط ریلی در ایران ساخته شده و این درحالی است که تا سال 1398 حدود 11هزار کیلومتر خطوط ریلی وجود 

دارد که براساس سند چشم‌انداز در پایان سال 1404 باید به 15هزار کیلومتر برسد )درخصوص خطوط ریلی، ایران هزار کیلومتر خطوط ریلی بیشتر از کشور 

ترکیه دارد(. لازم به ذکر است که در بین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و زیرساختی، شاخص‌هایی دیگر نیز وجود داشت که در این قسمت صرفا 

به مهم‌ترین‌های هرکدام از بخش‌ها اشاره شده است.

بدون‌شـک هـر کشـوری بـر مبنـای شـرایط تاریخـی، سیاسـی، اجتماعـی و 

اقتصـادی خـود، تجربه‌هـای منحصربه‌فـردی را در گذار به پیشـرفت و ترقی طی 

می‌کنـد. به‌خصـوص کشـوری همچـون ایـران کـه دلمشـغولی دسـتیابی به یک 

الگوی پیشرفت مختص به‌شرایط متمایز انسانی و فرهنگی خود را دارد، انتخاب 

اسـتراتژی توسـعه بسیار بااهمیت اسـت. درهمین‌راستا، مساله‌محوری گزارش 

پیـش‌رو کـه گزیـده‌ای از مطالعـه مفصـل )گـزارش ۲۰۰ صفحه‌ای( و تازه منتشـر 

شـده سـازمان برنامه‌وبودجـه اسـت، بـه بررسـی همیـن دغدغـه در کشـورمان 

پرداختـه اسـت. ایـن گـزارش در قسـمت اول بـا مـرور اجمالـی بـر چالش‌هـای 

توسـعه در دهـه اول انقالب بـه بررسـی چشـم‌انداز ترسـیم شـده در 6 برنامـه‌ 

پنج‌سـاله توسـعه دوره پـس از پیـروزی انقالب اسالمی پرداختـه و سـپس در 

بخـش دوم کارنامـه ایـن 6 برنامـه در شـاخص‌های اقتصـادی، اجتماعـی، علمی، 

دسترسـی و زیرسـاخت را مورد بحث قرار داده اسـت. طبق این مطالعه، اگرچه 

عملکرد توسـعه کشـور در چهار دهه اخیر در تطبیق با شـاخص‌های اقتصادی 

با وضع مطلوب و هدف‌گذاری برنامه‌ها فاصله دارد؛ اما عملکرد توسـعه کشـور 

در تطبیـق بـا شـاخص‌های اجتماعـی، علمـی و فنـاوری و زیرسـاختی بسـیار 

ارزشـمند بـوده و رونـدی مثبـت را نشـان می‌دهـد. درنهایـت نیـز عنـوان شـده 

است که عملکرد ارزشمند در شاخص‌های غیراقتصادی می‌تواند با برنامه‌ریزی 

مبتنی‌بـر نظریه، مدل و اسـتراتژی منسـجم به شـاخص‌های اقتصـادی‌ای چون 

تـورم، رشـد اقتصـادی انتقـال یابـد. ایـن گزارش به‌وضوح نشـان می‌دهـد که در 

مسیر توسعه به‌دلیل شوک‌های درونی و بیرونی، عمده شاخص‌های اقتصادی 

اگرچـه از لحـاظ کمـی رشـد قابـل توجهـی داشـته‌اند، اما فاصله قابـل توجهی با 

اهداف کیفی چشـم‌انداز برنامه‌های توسـعه دارند. برای مثال در حوزه مسـکن 

گرچـه تعـداد کمـی مسـکن در کشـور به‌طـور قابل توجهی نسـبت بـه دهه‌های 

گذشته رشد داشته و به تعداد خانوارهای کشور مسکن وجود دارد، اما به‌لحاظ 

کیفـی، در فقـدان ابزارهـای کنترلـی همچون مالیات بر عایدی سـرمایه، مالیات 

بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین مسـکونی و... تقاضای مصرفی از 80درصد 

در اوایـل انقالب اسالمی بـه کمتـر از 30درصـد در سـال‌های اخیـر رسـیده و 

روندهـای ایـن بـازار در معامالت سـوداگرانه و تقاضاهـای سـرمایه‌ای تعییـن و 

تکلیـف می‌شـود. ایـن موضوعـات در بخش‌هـای علمـی و فنـاوری و همچنیـن 

در شـاخص ضریب جینی و سـایر شـاخص‌های دسترسـی هم که به‌لحاظ رشـد 

کمـی پیشـرفت قابـل توجهـی داشـته‌اند نیـز صدق می‌کنـد. درنهایت بررسـی 

تجربیـات 6 برنامـه توسـعه می‌توانـد به‌عنـوان بازخـوردی قابـل تامـل، مبنـای 

تدوین برنامه هفتم توسـعه قرار گیرد که در سـال‌های آتی قرار اسـت اجرا شـود.


